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چکیده
شـده اسـت، در   اي که میان ایشان و عالم علـوي تصـویر مـی   پرندگان به سبب ارتباط ویژه

اند. در این میـان طـوطی بـه عنـوان یکـی از پرنـدگان       عرفان اسلامی اهمیت بسزایی داشته
ته شده: یک وجه ظاهري که او را شاخص متون عرفانی اغلب داراي دو وجه متفاوت دانس

بـردن  به سبب تقلید بدون تمییز از نطق انسانی، نمادي از برگرفتنِ ظاهريِ معارف بدون پی
اي قدسـی و خردمنـد و از عـالم بـالا     شناسد و وجه دیگري که او را پرنـده به معانی بازمی

هـاي  ایـن پرنـده در مـتن   اي از حقایق برین دارد. از آنجا کهگوید، بهرهداند که آنچه میمی
بـردن بـه زمینـۀ    آیی دارد، براي پیاش، هندوستان، همهاي اصلیفارسی با یکی از خاستگاه

ایـم و ارتبـاط میـان    هاي مرتبط با آن را در هند بررسی کـرده این وجه دوم، طوطی و جلوه
نی که بـا ایـن   قارة هند را در برخی متون مذهبی و داستاهاي شبهترین آییناین پرنده و مهم

منـد از خـرد   اي بهـره هـا پرنـده  ایم. طوطی در ایـن مـتن  اند، نشان دادهها ارتباط داشتهآیین
راستین، دستیار خدایان، ازبردارندة متون مقدس و قالبی براي تجسد روحانیان بـوده اسـت.   

تصـویر  ایم برخی تشابهات و تناظرات را کـه میـان   زمینه، کوشیدهبا در نظر داشتن این پیش
متون عرفانی فارسی وجود دارد، نشان دهیم و از احتمـال برخـی   و طوطی در متون هندي 

ها سخن بگوییم.تأثیرپذیري
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درآمد. 1
–پردازي در متون کهـن، بـه ویـژه در زمینـۀ مشـترك هنـدي       در میان انواع گوناگون داستان

اي از برخـی  اي هستند و بخـش قابـل ملاحظـه   شدههاي حیوانی گونۀ شناختهناایرانی، داست
پردازي جاي داد. همچنـین  توان ذیل همین گونۀ داستانهاي ادب فارسی را میترین متنمهم

مؤلفان بسیاري از متون تعلیمی و حکمی براي روشن ساختن مقصود خود در مقام تمثیـل از  
الطیرهـا در ادب فارسـی و   از سوي دیگر سنت نگارش مقالـه اند.حکایات جانوري بهره برده

آفرینـی جـانوران فـراهم    اي عرفانی دارند، مجال دیگري براي حضور و نقـش عربی که زمینه
آورده است. در این میان طوطی یکی از پرنـدگان شـاخص و مهـم ادب فارسـی محسـوب      

مـل فرهنگـی ایـران و هنـد در     پردازي این اهمیت مسـتقیماً بـه تعا  شود. در حوزة داستانمی
از نامـه طوطیتوان در ترجمۀ متن گردد که بارزترین جلوة آن را میحوزة ادب روایی باز می

هایی اغلب با پیرنگ مشابه که بسـیار وامـدار   سنسکریت به فارسی و سپس در پرداختن متن
در ادبیـات  هستند، مشاهده کرد. چنین است که طوطی همان گونه کـه  نامهطوطیمتن اصلی 

داستانی فارسـی نیـز جایگـاهی    - رود، در متون رواییاي مهم به شمار میداستانی هند، پرنده
تـوان بـراي   جاست. این که نشان دهیم آیا مینقطۀ تمرکز ما در این مقاله همینیابد.ویژه می

وضـیح  نیـاز از ت هاي ادبیات فارسی که از فرط تکرار و آشنایی، بـدیهی و بـی  برخی از گزاره
ها را از حالـت طبیعـی و   کم آنشوند، منشأ و منبع الهامی در نظر گرفت؟ یا دستشناخته می

گیري و قبولشان در فرهنـگ ادبـی   شدة خود خارج ساخت تا بتوان دربارة نحوة شکلبدیهی
ایم، زیرا طـوطی بـه   فارسی اندیشید و سخن گفت؟ در این مقاله بر نقش طوطی تمرکز کرده

هاي مختلف ادبیـات فارسـی، در متـون عرفـانی، در     آفرین برجسته در شاخهشعنوان یک نق
برخی از مشهورترین متون روایی و حتی در غزل فارسی حضور پررنگی دارد. آنچه در ایـن  

انـد کـه   هاي طبیعی و زیستی طوطی برآمـده ها به طوطی نسبت داده شده، گاه از ویژگیمتن
هـا  سـازي ان آشنا و ملموس بوده است، اما برخی مضموندر محیط فرهنگی ایران براي ایرانی

هـا را در  ارتباطنـد و بایـد منشـأ آن   به ویژه در ادبیات عرفانی و روایی، با طبیعت طوطی بـی 
جاي دیگري جست. در این مقاله بر آنیم که نشان دهیم تصویر طوطی در سرزمین هنـد کـه   

رفتـه اسـت و بیـنش هنـدیان     مار مـی ترین خاستگاه طوطی به شدر میان گذشتگان ما اصلی
دربارة طوطی، تا چه اندازه به تصویر طوطی در ادبیات فارسی شباهت دارد. آیا این شـباهت  

توان پنداشت که برخی از این تصـویرها  اي از تأثیرگذاري است؟ به سخن دیگر، آیا مینشانه
فرهنـگ و ادب هنـدي،   شده به طوطی در دادههاي نسبتدر ادب فارسی، با آگاهی از ویژگی
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توان گفـت برخـی   ها و تناظرات به حدي است که میاند؟ به زعم ما گاه شباهتساخته شده
گیـري تصـویر   قـارة هنـد در شـکل   ها و مذاهب شبههاي طوطی در آیینخصایص و ویژگی

هـاي فرهنگـی و بـه دسـت     اند و درك ایـن زمینـه  کلی طوطی در ادبیات فارسی نقش داشته
فهم بهتر برخی جزئیات، مـثلاً در  تواند در اتی دربارة جایگاه طوطی در هند، میآوردن اطلاع

هـا  ها یا روشن شدن پایۀ برخی تصویرسازيناخویشکاري شخصیت طوطی در برخی داست
.  هاي عرفانی مفید باشدپردازيو مضمون

هـاي مختلفـی   رویم که تاکنون از زاویهاي میشدههاي شناختهبراي این کار، به سراغ متن
و مـتن  نامـه طـوطی دربارة آنها پژوهش شده است. به طور عمده در متون روایی، با تکیه بـر  

هاي طـوطی کـه در نگـاه    دهیم چگونه برخی ویژگیاصلی آن در زبان سنسکریت، نشان می
هـا و مـذاهب   در نظر گرفـت، بـا آیـین   » داستانی«هایی صرفاً ها را ویژگیتوان آننخست می
اند. همچنـین  شان از متون مذهبی اخذ شدهقاره ارتباط دارند و عناصر برسازندهشبهگوناگون 

هـا و  در حوزة متون عرفانی فارسی، قصد داریـم بـه ظرایفـی در بـاب برخـی تصویرسـازي      
تـرین تصـویرها و   کـه جـزو پرتکرارتـرین و جاافتـاده    هاي عرفانی بپـردازیم  پردازيمضمون

ینی که چـه بسـا از فـرط تکـرار چنـان صـورت روشـن و        تصاویر و مضام؛مضامین هستند
اند که کمتر دربارة چگونگی ورودشان به حوزة فرهنگـی ایـران و ادب فارسـی    آشنایی یافته

پرسش شده است.
هاي زیسـتگاه  کوشیم نشان دهیم طوطی در فرهنگ کهن، اساطیر و آییندر این راستا، می

اي کـه بـه دسـت مـا     داسـتانی و مـذهبی  هـاي  و در روایـت اصلی خود چه جایگـاهی دارد 
داده شده بـه طـوطی   هاي نسبت. به گمان ما برخی از ویژگیکنداند، چه نقشی ایفا میرسیده

انـد یـا بسـیار بـدان     تحت تأثیر این جایگـاه بـوده  ،در ادبیات فارسی و به ویژه متون عرفانی
از بیشــتري هــا، جزئیــات کوشــیم بــا توجــه بــه ایــن ویژگــیشــباهت دارنــد. ســپس مــی

ها به دست دهیم. در این بخش با ارجاع به متون داسـتانی و  هاي مرتبط با آنپردازيمضمون
پردازیم، تناظرات مورد نظر خود را نشان خواهیم داد.ها مینامذهبی که در ادامه بد

. طوطی در متون روایی2
پـردازیم کـه تـاکنون    میهنامطوطیها به در اینجا نخست به متون روایی فارسی و از میان آن

دو بار به طور مستقیم از متن سنسکریت به فارسی برگردانده شده است. مترجمـان فارسـی،   
) در روزگار علاءالـدین خلجـی (حـک:    1352:11، عماد بن محمد الثغري (نک: ثغريیکی 
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قارة هند، ضیاءالدین نخشـبی در  صوفی مشهور ساکن شبهدیگري، ) و 5همان:ق؛ 715- 695
؛ 5:همـان هاي فرعـی اثـر (  ، بیش از هر چیز در انتخاب داستان)1372:437، ق (نخشبی730
) که همچون بسیاري از متـون روایـی   شب با یکدیگر تفاوت دارند6شده در هاي نقلناداست

انـد و تـا جـایی    دارد، اختیار عمل بیشتري از خود نشان داده» داستان در داستان«هندي قالبی 
اند.ها تغییري ایجاد نکردهدر پیرنگ داستان1ه فراهم است،که امکان مقایس

» سـخنگویی «شود، نخسـت بـر   هاي فارسی نیز دیده میبناي داستان اصلی که در ترجمه
استوار شده است. همچنین آنچه وقـایع داسـتان را   » خرد«مندي او از طوطی و سپس بر بهره

–هـا  ست. ما در ادامه دربارة ایـن توانـایی  ا» گوییقصه«برد، توانایی ویژة طوطی در پیش می
ها با متون مقـدس هنـدي سـخن    و ارتباط آن- اند که در ادب فارسی مورد اشاره قرار گرفته

خواهیم گفت.
هـایی  ناداسـت - هاي بودایی برگرفته از یکی از جاتکهسپتتیشوکهدانیم که متن اصلی می

بخشـی از متـون   ها که است. ویژگی جاتکه» تکهجارادهه«به نام - هاي گذشتۀ بودااز زندگی
اطلاعی دربارة وجوه تاریخی زنـدگی بـودا بـه    این است که هر چند 2هستند،مقدس بودایی 

نکتۀ مهـم آن اسـت   اي دارند. هاي اخلاقی او اهمیت ویژهدهند، اما در تبیین آموزهدست نمی
کننـد و بـودا یـا در    ، حیوانات ایفـاي نقـش مـی   هاجاتکهاي از این در تعداد قابل ملاحظهکه 

برندة وقایع داسـتان اسـت و   شود و خود پیشقالب یکی از این حیوانات در داستان ظاهر می
گیرد و دیگران را نیز بـه پنـدگیري   گذرد، پند برمییا در قالب ناظر، از آنچه بین حیوانات می

هاي حیـوانی کـه در ادبیـات اغلـب ملـل      ناستبا داهاجاتکهخواند. پیوند این ها فرا میاز آن
هاي کهنی دارد و به طـور عمـده بـا اهـداف تعلیمـی و حکمـی شـکل گرفتـه، خـود          نمونه

براي مـواعظ حکمـی   هاجاتکهموضوعی قابل تأمل است (براي آنکه در سنت بودایی از این 
هـا جاتکهرخی از پژوهشگران معتقدند ب).Geiger, 1956: 32ر.ك:شده،و تعلیمی استفاده می

هـا  اند که راهبـان بـودایی بـه منظـور رواج تعـالیم خـود از آن      هایی از ادبیات عامه بودهقصه
).  ,ibidGeigerاند (افزودههاجاتکهها را به مجموعۀ و آناستفاده کرده

آیـد و بـه   ) بـه دنیـا مـی   rādha(بودا در قالب یک طوطی به نام رادهـه » جاتکهرادهه«در 
شـود؛ بـرهمن از دو   )، به برهمنی فروخته مـی poṭṭhapādaترش، پتهّپاده (ه برادر کوچکهمرا

کنـد. هنگـامی کـه بـراي انجـام کـاري عـازم سـفر         پرنده همانند فرزندان خود نگهداري می
خواهد از همسر او که به منزلۀ مادر ایشان است، مراقبت کننـد و اجـازه   ها میشود، از آنمی

قات کند. پس از رفـتن بـرهمن، همسـر او بـه مـراوده بـا مـردان بیگانـه         ندهند مردي را ملا
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اعتنا به نصـیحت بـرادرش در بـاب سـکوت در ایـن امـر، بـدو        پردازد و چون پتهّپاده بیمی
گـردد، رادهـه   کشد. سرانجام برهمن از سفر بـاز مـی  کند، همسر برهمن او را میاعتراض می

کنـد و خـود بـه سـوي     ت زن و مرگ برادر آگـاه مـی  (بودا) با خواندن اشعاري او را از خیان
,The Jātakaکشد (جنگل پر می 1895: vol. II/93-94 :؛ قسibid: I/309-310   ـد بـودا درتجس .(

هاي دیگري نیـز اشـاره کـرد    توان به نمونهقالب طوطی به همین جاتکه محدود نیست و می
سـپتتی شـوکه کـه الگـوي اصـلی    » جاتکههراده«، اما ما در اینجا از )ibid: 1897: III/65(ر.ك:

است، فراتر نخواهیم رفت.
آید، طوطی قالبی براي تجسد وجـود معنـوي بوداسـت؛ او در    چنانکه از این جاتکه برمی

اي سخنگو ظاهر شده، بـا او همـراه   این تجسد تنها نیست و برادرش که او نیز در قالب پرنده
اختیـار کـردن   » سـکوت «توصـیۀ بـودا مبنـی بـر     است. هر چند این بـرادر بـه نصـیحت و    

اعتناست. در پایان، بـودا کـه در طـول غیبـت بـرهمن خاموشـی گزیـده، او را از مـاوقع         بی
گوید.خود را ترك می» قفس«آگاهاند و می

و هـم در  سـپتتی شـوکه هـم در مـتن   هاي فارسـی چیسـت؟  اما نقش طوطی در ترجمه
شـود. داستان با حذف شخصیت بودا روایت مـی ، هنگام نقل قاب اصلیهاي فارسی، ترجمه

گوید و پرنـدة دیگـري،   اي مواجه هستیم که سخن میها تنها با طوطیبنابراین ما در این متن
سابقۀ همراهی طوطی و شارك در متون هندي بسـیار  کند.در اینجا شارك، او را همراهی می

The Vedasهـا یافـت (ر.ك:   آنآییهمنیز اشاراتی از باوداهاتوان در کهن است و می 2002:

در ، شـود ظاهر مـی طوطی در متون داستانی هند در قالب زوجِاي که ). پرنده4.3.14 ,1.1.50
) و همـان اسـت   Platts, 1960: 617, 1108نـام دارد ( madana-śārikāیاśāri/śārikāسنسکریت 

: ذیـل مـدخل   1373دهخـدا ر.ك:شـود (دربـارة آن،   که در فارسی با نام شارك شناخته مـی 
که جزء نخست آن بـا  maaṇa-śāriāچنین است: madana-śārikā). صورت پراکریت »شارك«

:seeبرخی تغییرات آوایی به مینا تبدیل شده ( Bloomfield: 1914: 349(   که در متـون فارسـی
:1363، شوشـتري بـراي نمونـه، ر.ك:   (3نیز اشاراتی وجود دارددربارة توانایی سخنگویی او

390  .(
اشاره به سـخنگویی طـوطی و شـارك در متـون روایـی صـرف نظـر از آنکـه قطعـاً از          

ز هاي طبیعی و زیستی این دو پرنده الهام گرفته، اما مآخذ دیگري نیـز دارد، چنانکـه ا  توانایی
اشـاراتی وجـود دارد   طوطیپ.م دربارة سخنگویی 500تا 1500دوران ودایی، یعنی حدود 

)Bloomfield: ibid.( یایزدبانویهندیان) به نام متنگیmatangi   را داراي یک همـراه آسـمانی (
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دانند که با گفتار انسانی خویش، هنرهایی همچون موسیقی، نقاشی، معمـاري و رقـص را   می
خواند. این همراه آسـمانی طـوطی اسـت و متنگـی را     را بر او میوداهادهد و بدو انتقال می

,Praveen Chopraکشـند ( یا ساعدش نشسته، به تصویر میبر شانهاي کهاغلب همراه طوطی

)، ایزدبــانوي ســخن و sarasvatiشــارك بــا سرســوتی (وداهــادر همچنــین). 60-61 :2017
Kinsley(دهنـد فصاحت که خرد، آموزش و موسیقی را نیز بـه او نسـبت مـی    1988: 45-60;

Monier-Williams, 1986: 1182see:ــاط دار ــین ). Bloomfield, 1914: 350د ()، ارتب از هم
این دو پرنـده اغلـب   سپتتیشوکهروست که در متون هند باستان و از جمله تا حد زیادي در 

توانـایی سـخنگویی   وشـوند در قالب موجوداتی خردمند، زیرك، وفادار و فداکار ظاهر مـی 
نـام  وداننـد هـا را مـی  معـانی آن ،خواننـد متون مذهبی را از حفظ میها تا بدانجاست که آن

هـاي منتسـب بـه طوطیـان     براي توضیح دیگر ویژگی)، اما ibid: 354خدایان را از بر هستند (
، باید بـه موجـودات مقـدس دیگـري نیـز اشـاره کـرد:        نامهطوطیو به تبع آن، سپتتیشوکه

شـان حفاظـت از سـومۀ    کـه وظیفـۀ اصـلی   4دها مخلوقاتی روحانی هستنهوگندرها. گندروه
انـد، اسـرار عـالم علـوي و     کننـد، پزشـکانی حـاذق   ها در آسمان زندگی میمقدس است. آن

ن آنـا توانایی خاصی در اعمال قـدرت بـر   دارند و، زنان را دوست میدانندحقایق الهی را می
دانـان فلکـی و   یموسـیق نخواهنـد. آنـا  دارند، از این رو در آیین ازدواج از ایشان کمک مـی 

The Vedas, 2002: 1.9.85, 1.9.86, 2.6.1.6, 3.2.9.2.13; alsoی هسـتند ( خواننـدگانی روحـان  

Monier-Williams, 1986: 346 .(      در قالـب  هنـدیان در تصـویرگري ایـن موجـودات، آنهـا را
;Groneman, 1901: 20اند (کشیدهتصویر به هاي انسانی در کنار طوطیان پرندگانی با صورت

see also Stutley, 1977: below the entry "Gandharva(s)"   اما شاید لازم باشد بـراي روشـن .(
ها طرح اصلی داستان را به صـورت خلاصـه نقـل کنـیم:     و گندروهسپتتیشوکهشدن ارتباط 

بازرگانی پسري داشـت کـه روزگـار خـود را بـه همـراه همسـرش چنـان بـه کـامجویی و           
غافل شده بود. بازرگان بـراي بـه   گذراند که از امور زندگی روزمره به تمامی ورزي میعشق

خواهد و به توصـیۀ او یـک جفـت طـوطی و     راه آوردن فرزند، از دوستی برهمن کمک می
هـایی پسـر را از وظـایف    ناسپارد. طوطی با نقل داسـت ها را به فرزند میخرد و آنشارك می

د را بـه  کند، همسر خوسازد. چون پسر به قصد تجارت عزم سفر میخود در زندگی آگاه می
سپارد تا در غیبت او، از وي محافظت کنند. زن در فراق شوهر مـدتی را بـا غـم    دو پرنده می

گیـرد اوقـات خـود را بـه     کند، اما سپس به توصیۀ دوستانش تصـمیم مـی  و اندوه سپري می
کامجویی بگذراند و براي خود محبوبی بجویـد. شـارك کـه از ایـن نیـت آگـاه شـده، او را        
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کند، امـا پرنـده در فرصـتی    زن که از شارك به خشم آمده، قصد جان او میکند.سرزنش می
بینـد،  گریزد. طوطی که اینک جان خود را در خطـر مـی  دهد و میمناسب خود را نجات می

کنـد و بـا نقـل داسـتانی حـس کنجکـاوي او را       در ظاهر با نیت بانوي خویش همراهی مـی 
کنـد کـه   رسد، طوطی زن را تشویق مـی اوج خود میانگیزد. هنگامی که داستان به نقطۀ برمی

گـذرد و  رود، شب درمـی دنبالۀ آن را حدس بزند و چون او مدتی طولانی در اندیشه فرومی
سـپتتی شـوکه رود. در ایـن موضـع، روایـت مرسـل     فرصت ملاقات با محبوب از دست می

see(اندکی متفاوت است The Enchanted Parrot, 1911: 122-127:چهل طوطی اصل«؛ نیز«،
، چرا که طوطی هر شب، به پایان رساندن داسـتان را بـدین شـرط منـوط     )200- 1344:197

نظر کند. در سرانجام داسـتان، هنگـامی کـه    کند که زن آن شب از ملاقات محبوب صرفمی
پذیرد و از لغزش خـود و خردمنـدي طـوطی    گردد، زن به گرمی او را میمرد از سفر باز می

بـه نصـیحت طـوطی، همسـرش را     مـرد گویـد. ا از خطا برکنار داشـته، سـخن مـی   که او ر
گذراننـد. طـوطی نیـز از نفرینـی     بخشد و از آن پس زندگانی را به خوشی در کنار هم میمی

نزد خدایان پـرواز  ه به آسمانروشود و در قالب گندکه او را به قالب پرنده درآورده، آزاد می
شارك و طوطی خردمند دو گندروه هستند که به خشـم شـیوا،   تن، . در واقع در این مکندمی

,Winternitzانـد ( و به شکل پرنـده درآمـده  خداي قدرتمند هندویی، گرفتار شده 1985: vol.

III/378شـود؛ در  نیـز دیـده مـی   سـپتتی شوکههاي فارسی ). مشابه چنین تصویري در ترجمه
طی خردمند خود را زن و شوهري معرفـی  ودوم، شارك و طو/ چهلویکمداستان شب چهل

انـد  اند و از علم موسیقی به تمامی آگاه بـوده کردهکنند که در صومعه خدمت راهبی را میمی
گشوده است، امـا  روزة خود را تنها با شنیدن نواي موسیقی ایشان میهاي چهلو راهب روزه

کند، در نتیجه هـر دو  ن میکنند، راهب در حق ایشان نفریچون روزي از کار خود غفلت می
:1352، ثغـري :ر.كآینـد ( دهند و به شـکل پرنـده درمـی   هیئت انسانی خود را از دست می

). همچنین در داستان شب پـنجم، طـوطیِ داسـتان در علـم     1372:342، ؛ نخشبی443- 442
؛ 90- 1352:89، ثغـري نـک:  کنـد ( طب حاذق اسـت و بیمـاري راي کـامرو را عـلاج مـی     

هاست کـه بـه ایـن    هرو). دانستن موسیقی و طب از خصوصیات گند51- 1372:50، نخشبی
هـایی ممکـن اسـت بـه سـادگی      وجود چنین نکتههاي فارسی راه یافته است.نحو به ترجمه

پـردازان هـر کجـا لازم    پرداز یـا داسـتان  چنین تعبیر شود که در روند آفرینش داستان، داستان
اند تا وقایع داستان را به پیش برنـد، امـا آگـاهی از    هایی را به طوطی نسبت دادهبوده، ویژگی
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صوصـیات، همگـی داراي منشـأیی در    دارد که ایـن خ هاي مذهبی، روشن میزمینهاین پیش
اند.  هایی دیگر اخذ شدهقاره هستند و خود از متنمتون آیینی شبه

تا به این جا کوشیدیم سرآغازهاي اشاره به دو ویژگی سخنگویی و خردمندي طـوطی را  
اثري از آن نیسـت،  » جاتکهرادهه«که در » گویی طوطیقصه«بجوییم. اما براي توضیح توانایی 

از اساطیر هند، یـک طـوطی در زاده شـدن شـوکه     یی در جابه زمینۀ دیگري اشاره کنیم: باید 
، )vyāsa)، یکـی از فرزنـدان ویاسـه (   Monier-Williams, 1986: 1220؛ نک: (به معناي طوطی
)، نقـش  1/32ج:1389شـایگان،  (سـت  وداهـا آورنده و تـدوینگر  که جمعحکیم بزرگ هند

کنـد و آتـش میـل را    الب یک طوطی ماده بر ویاسه عرضه میدارد: پري زیبایی خود را در ق
;Doniger, 1993: 40ر.ك: انگیـزد (بـراي تفصـیل دربـارة داسـتان تولـد شـوکه،       در او برمی

Bedekar, 1965: 94-95 او این باب اهمیت بسـیاري دارد: ). شخصیت شوکه در اساطیر هند از
از یکـی  را هنگـام احتضـار   هـا پورانـه که ست، به این معنی هاپورانهاي از راوي بخش عمده

بهاگوتـه  ). چنانکه در Wilson, 1911: 41فرمانروایان دورة ودایی هند، بر او انشاد کرده است (
–اي ) همچـون میـوة رسـیده   بهاگوتـه پورانـه  آمده است، مـتن ( ) bhāgavata purāna(پورانه

از دهان شوکه فروافتاده اسـت  ) فروافتد، وداهاکه از درخت آرزوها (- مرگیحاوي عصیر بی
)Doniger, 1993: 32  در نقـش پادشـاهانی   مهابهاراتـه ). برخلاف دیگر فرزندان ویاسه کـه در

-ibid: 38کنـد ( ایفـا نمـی  » گوییقصه«شوند، شوکه هیچ گاه نقشی فراتر از جنگجو ظاهر می

کـه  5هابهارتـه مبر اسـاس  سازد: ها متصل میحلقۀ دیگري شوکه (طوطی) را به گندوره). 39
گـرد آورده بـود،   از ایـن مـتن   ترتیب دادن آن نیز به ویاسه نسبت داده شده، ویاسه آنچـه را  

هـا  هاي خود را در اختیـار گنـدروه  نخست به فرزند خود، شوکه، آموخت. شوکه نیز آموخته
)gandharva ) گذاشـت (The Mahabharata, 1895: vol. 1/4.(  هـا، توانـایی   نادر برخـی داسـت

طوطیان به از بر خواندن متون مقـدس از آن روسـت کـه ایشـان در زنـدگانی پیشـین خـود        
(بـراي  انـد اند و در قالب طوطی به دنیا آمدهاند که به سبب گناهی نفرین شدهروحانیانی بوده
:Kathá Sarit Ságaraنمونــه، ر.ك:  1884: vol. II/19-21, 25-26( در مــواردي طــوطی بــا .
به قالب پیشـین  ویابدز نفرینی که او را به شکل پرنده درآورده، رهایی میاي ابازگویی قصه

دست است.همینازسپتتیشوکهبندي قاب اصلی ). پایانibid: II/26گردد (خود بازمی
قـاره، بایـد بـه نقـش     هـاي شـبه  و آیینسپتتیشوکهعنوان آخرین اشاره به ارتباط میان به

تـر بـه اشـاره    این متن اشاره کرد. پیشهاي مختلف یرایشدر نگارش وراهبان مذهب جینی
از دست رفته و از نام مؤلف و زمان دقیق تألیف آن نیـز اطلاعـی   سپتتیشوکهاصل گفتیم که 
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از آن جامانـده  هـاي بـه  ویـرایش هـاي کهـن   نـویس دسـت بـر اسـاس  در دست نیست، امـا  
)Winternitz, 1985: vol. III/377-378 ؛see also: Shastri, 1943: 144(گان ایـن نگارنـد دانیم می

هـا هـاي منقـول در ایـن روایـت    قصهاز و برخی اندی از مذهب جینی بودهانراهبهاویرایش
,Hertel, 1912: 22; see also: Winternitzاسـت ( تنتـره  پنچهبرگرفته از روایتی جینی از  1985:

vol. III/381( ،م به قلم راهـب و دانشـمند جینـی،    1166که در شاسترهیوگههمچنین در متن
سخن رفتـه  نیز » هفتاد قصۀ طوطی«م)، نگاشته شده، از 1173ح ) (د. hemačandraهمچندره (

,Winternitzاست ( ibid.(قارة هند است که در برخی اصـول  آیین جینی از ادیان باستانی شبه
رهبانیـت و تـرك نفسـانیات بـراي     هایی دارد و همچون آن، بـر پایـۀ  به آیین بودایی شباهت

رسیدن به آگاهی و رهایی از چرخۀ زندگانی بنا شده است، اما براي رسیدن به این آگـاهی و  
هاي بـارز متـون جینـی، تمایـل     یکی از ویژگی6.گیردهاي متفاوتی را به کار میرهایی روش
آیین جینـی عـلاوه بـر    و استفاده از آن براي نشر تعالیم خود است. گویی داستاناین آیین به 

:ibid: vol. II/447, 521; see also(هـاي بسـیاري پدیـد آورده    هـا و قصـه  آنکه خـود افسـانه  

Guérinot, 1906: 169-202(ها نیـز بـراي بیـان    هاي متعلق به دیگر آیین، به اخذ داستان از متن
,Winternitzاي داشته است (تعالیم خود اهتمام ویژه 1933: vol. II/486-488  ًتا آنجا که اصـلا ،

:seeانـد ( را از مختصـات ادبیـات جینـی دانسـته    شیوة روایـی داسـتان در داسـتان    ibid: vol.

II/541.(دیـده  نامـه طـوطی و سـپتتی شـوکه هاي جینی که به وضـوح در مـتن   یکی از آموزه
جزئـی از طبیعـت زنـان    » فریـب «از دیدگاه آیین جینـی  شود، نقش و جایگاه زنان است. می

رخـت  است و همچون برخی دیگر از احساسات انسانی هرگـز از ذهـن ایشـان بـه تمـامی      
؛ از این رو در آیین جینی زنان توانایی زدودن کامل تعلقات نفسانی را ندارند و بـه  بنددبرنمی

ها بـه زنـان   با رویکرد کلی جاتکهاین موضع ). Campbell, 1962: 237یابند (نیروانا دست نمی
کننـد، ها نقش اصلی را ایفا مـی هایی که زنان در آندارد؛ موضوع اغلب جاتکهشباهت بسیار 

پیشگی ایشان و نصایح بودا به مردان در خصـوص رفتـار بـا زنـان اسـت     ناسپاسی و خیانت
)95-99, 117-118II/81-85,158-161,see: The Jātaka, 1895: vol. I/147-155,مهابهـارت نیز ؛ ،

شـمار  نظر ما با در نظر گرفتن چنین ارتباطـاتی و ایـن واقعیـت کـه     به ).29- 4/28ج:1358
تـوان در آثـار مـذهبی هنـدویی،     را مـی سـپتتی شوکهشده در هاي نقلناقابل توجهی از داست

توان ایـن مـتن را یـک مـتن     ، می)، بازیافت376- 1392:375، مجتبائینک:بودایی و جینی (
گـروه  در بنـدي آن زبان اغلب به طبقهاي فارسیهمذهبی قلمداد کرد، هرچند در پژوهششبه
شـود و تـاکنون   اکتفـا مـی  )703- 2/702ج:1382، محجـوب نـک:  » (مکر زنان«هاي ناداست
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بـه گمـان مـا، اساسـاً     هاي مذهبی آن در فرهنگ هندي مورد بررسی قرار نگرفته است.سویه
صـوفی چشـتی،   همین فضاي آیینی و مذهبی موجود پیرامون این متن موجـب شـده اسـت    

شـده و  قاره شخصیتی مهم تلقـی مـی  ضیاءالدین نخشبی که در روزگار خود در تصوف شبه
به برگرداندن چنین متنی به فارسی علاقه نشـان  7اغلب آثارش را در عرفان و تصوف نگاشته،

دهد.  
هـاي گونـاگون طـوطی را در    ایـم، جلـوه  چنانچه بخواهیم با توجه به آنچه در بالا آورده

ها اشاره کنیم: طـوطی نـه تنهـا از نطـق، بلکـه از      به کوتاهی برشمریم، باید بدینرواییمتون
مند است، با ایزدان و جهان علـوي ارتبـاط دارد، ازبردارنـدة متـون مقـدس اسـت،       خرد بهره

ــی    ــد م ــم و تجس ــب او تجس ــانی در قال ــودات روح ــدان و موج ــدایان، خردمن ــدخ ویابن
کوشـیم فـرض ارتبـاط میـان     در ادامه میهاي این بخش، . با در نظر داشتن یافتهگوستقصه
پـی  نیزهاي عرفانی فارسیرا در متندر هندهاي گوناگون طوطی با فضاهاي روحانیجلوه

بگیریم.

طوطی در ادبیات عرفانی. 3
و نگـارش  تر اشاره کردیم، رواج استفاده از حکایت و تمثیـل در متـون تعلیمـی   چنانکه پیش

الطیرها در ادب فارسی و عربی که اغلب زمینۀ عرفانی دارنـد، مجـالی بـراي حضـور و     مقاله
هـایی بـر اسـاس ایـن بـاور کلـی شـکل        آفرینی جانوران فراهم آورده است. چنین متننقش
اند که پرندگان به دلیل توانایی پرواز و ارتباط با آسـمان، اساسـاً بـه عـالم بـرین تعلـق       گرفته
اند، اما استعداد صعود بـه آن را دارنـد. چنـین    و گرچه به دلایلی از این عالم دور افتادهدارند

هاي عرفانی دربارة ارتباط ارواح، نفوس مستعد و فرشتگان با پرنـدگان،  است که در پژوهش
الطیرهـا شـواهد متعـددي بـه دسـت      اند و از رسـاله عربی نوشته- به ویژه در فرهنگ اسلامی

؛ 413- 1375:407، ؛ پورنامـداریان 628- 627، 594- 2/593ج:1348، فروزانفـر :ر.كاند (داده
هـا  هـا و تشـبیه  ). در این تمثیـل 18- 1387:16، ؛ نیز: گنون136- 1383:102، شفیعی کدکنی

اغلب از لفظ عام مرغ/ پرنده استفاده شده و گاه به پرندة خاصـی اشـاره گشـته اسـت (مـثلاً      
ر؛ نک: پورنامداریان، همانجاها). ما در اینجـا قصـد نـداریم    کبوتر/ ورقاء یا گنجشک/ عصفو

کوشیم از منظري دیگر و این بار با توجـه  این دست ارتباطات را کمرنگ جلوه دهیم، تنها می
هـا  پـردازي هـا، تفسـیرها و مضـمون   به منابع هندي، هم اهمیت نقش طوطی را در این تمثیل

ت اشاره کنیم. بـا ایـن همـه نبایـد از نظـر دور      نشان دهیم و هم به برخی تناظرات و تشابها
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ها تصاویر مرتبط با طـوطی همـواره یکدسـت و داراي وجهـۀ مثبـت      داشت که در این متن
ها با توجه به وجه ظاهريِ سـخنگویی  توان مواردي را نیز نشان داد که در آننیستند؛ مثلاً می

ادي از برگـرفتنِ ظـاهريِ معـارف    طوطی، او را به سبب تقلید بدون تمییز از نطق انسانی، نم
شناسانند، اما چنین اشاراتی در دایـرة کـار ایـن پـژوهش قـرار      بدون پی بردن به معانی بازمی

زمینـۀ  گیرند. ما در اینجا در پی یافتن آن دست ارتباطاتی هسـتیم کـه طـوطی را در پـس    نمی
کشند.  به تصویر میو روحانی عرفانی داراي وجهی مثبت 

اظرات موجود میـان تصـویر طـوطی در متـون داسـتانی هنـدي و فضـاي        تشابهات و تن
بندي کرد:  توان چنین دستهگرفته پیرامون طوطی در متون عرفانی فارسی را میشکل

رتباط طوطی با عوالم روحانی و قدسیا1.3
چنانچه از تمثیل جمع آمدنِ گروه پرندگان در جستجوي سـیمرغ و اهمیـت نقـش سـیمرغ/     

تـوان گفـت   نظـر کنـیم، آن گـاه مـی    ین تمثیل و ارجاع بدان در ادب عرفانی صرفعنقا در ا
تـرین پرنـدگان و پرکـاربردترین تصـاویر ادب     طوطی و تصاویر مـرتبط بـا او یکـی از مهـم    

اي مثبـت و روحـانی   در متون ادب فارسی طوطی در بسـیاري جاهـا وجهـه   عرفانی هستند.
انـد و از همـین   گر چیزها به طـوطی تشـبیه شـده   دارد. در این وجه، جان و روح بیش از دی

دو تصـویر پرکـاربرد   » رهیدن طوطی از قفس«و » طوطی محبوس در قفس«رهگذر، تصویر 
ها براي اشاره به برآمدن جان از تـن آدمـی و تـرك گفـتن     که استفاده از آنروندبه شمار می

کـه  متون هندي، طـوطی  درکهتر اشاره کردیمپیشما.زندگانی جسمانی پذیرفته شده است
قـالبی اسـت بـراي بـه     ،ارتباط داردیموجودات روحانو با دستیار و همنشین خدایان است

و اغلـب بـه سـبب    انـد درآمـده د درآمدن ایشان که به سبب گناهی بـه شـکل طـوطی    تجس
رسـد در  به نظر مـی گردند.یابند و به آسمان بازمیگویی صورت روحانی خود را بازمیقصه

کـه در پـس خـود تصـویر     » پریدن طوطی از قفس«و » برآمدن جان از بدن«مضمون ساخت 
دیگـري از گرفتــار شـدنِ جــان پــاك آدمـی در تنگنــاي جســم خـاکی را دارد، بــا آنچــه از     

ارتباط نیست.   هاي متون روایی در بخش پیش گفتیم، بیزمینهپیش
و رتبـاط برقـرار کـرده اسـت    ا» طوطی«و » جان«در این میان، مولانا بیش از دیگران میان 

سـازي  ، نمونۀ مشهودي از توجه او به ایـن ارتبـاط  مثنوي» طوطی و بازرگان«داستان مشهور 
است:
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ــود     ــی ب ــوطی ک ــر ز ط ــن کمت ــان م جــان چنــین بایــد کــه نیکــوپی بــود     ج
ــان شکلسـت تـن شـد خـار جـان     تن قفـص  ــلان و خارجـــ ــب داخـــ در فریـــ

)1/112جم:1925مولوي، (

در این حکایت جان به طوطی و قفس به تن تعبیر شده است. جانِ گرفتارآمده در قفـس  
رهد (براي تفسـیري  هاي برجستۀ طوطی است، میکه از ویژگی» پذیريتعلیم«تن، به واسطۀ 

ر.ك: دانـد،  که هدف غایی حکایت را پیـروي از تعـالیم پیـر بـه منظـور نجـات واقعـی مـی        
ر چند این حکایت پیش از مولانا در آثـار کسـان دیگـري نیـز     ). ه2/750: ج1348: فروزانفر

رسد بیشترین تأثیر را در مجموعـۀ آثـار مولانـا بـه جـا      مورد اشاره قرار گرفته، اما به نظر می
- 18: 1362(مآخذ قصص و تمثـیلات مثنـوي   الزمان فروزانفر در گذاشته باشد. چنانکه بدیع

ابوالفتـوح  تفسـیر خاقـانی،  العـراقین از تحفهدر بیتی نشان داده این تمثیل پیش از مولانا )20
است؛ حیلـۀ او بـراي رهیـدن، سـکوت     8رهد، هزاردستاناي که میرازي (در این متن پرنده

عطار نیز نقل شـده اسـت. شـفیعی کـدکنی در تعلیقـات بـر       اسرارنامۀاختیار کردن است) و 
هـاي حـافظ سـلفی اصـفهانی و     تهاي مشابه در دو منبعِ یادداشبه برخی حکایتاسرارنامه

از آنجا کـه عطـار خـود بـه تمثیـل بـه       «و افزوده است: صفوري اشاره کردهالمجالسنزهت
عنوان یک تمثیل هندي و از زبان حکیم هند اشارت دارد، نباید تردید کرد که منشـأ داسـتان   

شـبی  نخنامـۀ طـوطی هاي فرعـی  و سپس به یکی از حکایت9»از ادبیات کلاسیک هند است
آمـوزد کـه   اشاره کرده که در آن طوطیِ مادر براي نجات فرزندانش از دام صیاد به ایشان مـی 

، ؛ ثغـري 49- 1372:48، ؛ نیـز: نخشـبی  1388:373، خود را مـرده سـازند (شـفیعی کـدکنی    
تـوان مآخـذ دیگـري همچـون     اند کـه مـی  ). همچنین به این نکته اشاره کرده89- 1352:88

خسـرو و  ) و بیتی از نظامی در 530: 1382طوسی (الموجوداترایبالمخلوقات و غعجایب
: 1378(ز محنت رست هر کو چشم دربست/ بدین تـدبیر طـوطی از قفـس رسـت؛     شیرین

امـا در اینجـا سـخن بـر     ).1392:61، دره) را براي این حکایت برشمرد (نک: یاري گل444
ع هندي اخذ شده است، بلکه حـال و  سر آن است که نه تنها حکایت به احتمال بسیار از مناب

فهمیم، با متون هنـدي  هوا و عناصر آن نیز که ما آن را یکسره در بستر عرفانی آثار فارسی می
هـاي  هـاي مـرتبط بـا سـلوك    ارتباط نیست و در سرزمین اصلی خود نیز قابلیت برداشتبی

آیینی را داشته است.
ی که به سبب سخنگویی خـود بـه   ها آن است که طوطپیرنگ مشترك اغلب این حکایت

گرفتار آمده، به واسطۀ شخصی داستان گرفتاري خود را بـراي طوطیـان آزاد حکایـت    قفس 
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شـود. در  سازد، از قفس آزاد مـی گیرد و خود را مرده میکند. چون از پاسخ ایشان پند میمی
زخـوانی بازایسـتد   کند که از آواابوالفتوح نقل شده، هزاردستان عهد میتفسیرحکایتی که در 

شـود. در اینجـا سـکوت کـردن کـه بـا خصـلت سـخنگویی/         و همین موجب رهایی او می
شـباهت نیسـت. ارزشـمندي پرنـده نـزد شـاه/       آوازخوانی در تضاد است، به مردن پرنده بی

خواند. چون ایـن کـارکرد چـه بـه سـبب      گوید/ آواز میبازرگان، از آن روست که سخن می
موقت (سکوت اختیاري) از میان برود، دلیلی براي نگاهـداري او در  خاموشی دائم (مرگ) یا

» سـلب فایـده  «) از پرنـده  2/605: ج1348ماند و به قـول مرحـوم فروزانفـر (   قفس باقی نمی
شود.  می

به عنوان کلیدي براي رهایی، یادآور نصحیت بودا بـه  » خاموشی و سکوت«این تأکید بر 
دارد و خود نیز خاموشـی  او را از سخن گفتن برحذر میاست که » جاتکهرادهه«برادرش در 

خاموشـی بـر سـخنگویی اشـاره     تـرجیح بـر  از زبان بودا، اشعار پایانی این جاتکه گزیند. می
:seeدارند ( The Jātaka 1895: vol. II/93.(       جالـب آن اسـت کـه در روایتـی از تفسـیر زبـان

مرغان به دست سلیمان نبی، قول مشابهی به طوطی نسـبت داده شـده اسـت. سـورآبادي در     
») و قال یا ایها الناس علمّنا منطق الطیر و اوتینا من کـل شـیء  «ذیل سورة نمل (آیۀ خودتفسیر 

در اخبـار  «کنـد:  گون را تأویل میخبري را نقل کرده که در آن سلیمان (ع) بانگ مرغان گونه
آمده است که روزي در مجلس نشسته بود و مرغان در زبر وي پر در پر بافته و چتر ایسـتاده  

). بـه  3/1760: ج1381، (سورآبادي10»من سکتَ سلمَگوید [...] طوطی بانگی بکرد، گفت می
در مثـل  «کـه آورده:  ) نیـز 529: 1382(المخلوقاتعجایبرسد این سخن طوسی در نظر می

ارتبـاط  بـی ، با امثال هندي دربـارة طـوطی  »گویند طوطی به سبب زبان در حبس گرفتار آمد
، راماینـه ، مهابهارتـه ، تنتـره پنچـه همچـون  یهایکه از متندر برخی امثال کهن هندي نیست. 

,see: Böhtlingkانـد ( و تعدادي مـتن دیگـر اسـتخراج شـده    چریتهویکرمه، ساگرهکتهاسریت

1863: vi(در مثلـی دربـارة فوایـد سـکوت،     به طور نمونـه،  ؛ شودنیز چنین تأکیدي دیده می
سخنگویی طوطی سبب گرفتاري او در قفس شمرده شده، در حالی کـه پرنـدگان دیگـر کـه     

vol. II/50 :1864شـوند ( گویند (در این مثل: زاغان)، به رنـج قفـس گرفتـار نمـی    سخن نمی

Indische sprüche:ر.ك:براي اشارة دیگري بـه سـخن گفـتن طـوطی در قفـس،     ؛ibid: vol.

II/247  بخشـی سـکوت و تقابـل طـوطی/ زاغ در امثـال      ). همین مضمون با تأکید بـر نجـات
). در جـاي  see: ibid: 1863: vol. I/281-282, 324; 1865: vol. III/68دیگري تکرار شده است (

).  ibid: III/4خنی طوطی دانسته شده است (سدیگر، گرفتاري در قفس، پادافره شیرین
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سخنگویی طوطی دستمایۀ پرداختن به برخی مفاهیم عرفـانی،  در متون عرفانی ما نیز گاه 
) در اشـاره  1/519ج:1378(قرار گرفته است؛ به طور نمونه جـامی » صمت«از جمله مفهوم 

ده:  دانسته، آور» سرمایۀ نجات و پیرایۀ رفع درجات«به صمت که آن را 
ــلمنطـــق طـــوطی خطـــر جـــان اوســـت  ــت قفــ ــزان اوســ ــۀ احــ ــه کلبــ نــ

جالب آنکه بلافاصله وضعیت طوطی را در تقابل با زاغ قرار داده است که یـادآور امثـال   
هندي دربارة سبب به حبس گرفتـار آمـدن طـوطی و مقایسـۀ آن بـا پرنـدگانی کـه سـخن         

گویند، از جمله زاغ است:  نمی
ــد    ــنش آمــ ــه از گفتــ ــراغزاغ کــ ــوهفــ ــاغ جلـ ــاي بـ ــه تماشـ ــر آنـــک بـ گـ

(همانجا)

ارتباطی برقـرار کـرده اسـت کـه همـین      » طوطی جان«میان مفهوم خاموشی و مولانا نیز 
معنی را در خود دارد:

ــان   ــوطی ج ــتوا اي ط ــت انص ــو گفتس ــیانه   چ ــا آشــ ــاموش و رو تــ ــر خــ بپــ
)3/272م: ج1929؛ براي یک نمونۀ دیگر، ر.ك: همو، 875: 1384(

اي در قفـص دهـان تشـبیه    شاید از همین رو باشد که برخی زبان سالک را به طـوطی و 
).1358:48، اند (براي نمونه، نک: نورالدین اسفراینیکرده

نکتۀ مهم دیگر در تمثیل مولانا، اشتیاق و دلتنگـی طـوطی بـراي بازگشـتن بـه سـرزمین       
در شـود.  باستانی دیده مـی اصلی خود است. این مضمون هم در امثال هندي مأخوذ از متون

که در قصرهاي شـاهانه از رفـاه و مراقبـت برخـوردار اسـت، چنـین       مثلی به دلتنگی طوطی
طوطی داناي من در قفس طلایی خود انبۀ شیرین و انار و آبی همچـون عصـیر   : «اشاره شده

تپـد  مـی اي نـه خواند، اما افسوس، قلبش در حسـرت لا نوشد، بر سر جمع راما را میمیوه می
).Indische sprüche, 1864: vol. II/290» (که در آن به دنیا آمده است

این ارتباط میان طوطی به مثابۀ جان آگاه آدمی با عـوالم روحـانی، چنـدان مـورد توجـه      
، »طـوطی روحـانی  «، »طـوطی روح «، »طوطی جـان «به دفعات ترکیبات مولانا بوده است که 

رستن طـوطی  «و » طوطی و قفس«و تصویر » ربانیطوطی «، »طوطی غیب«،»طوطی قدسی«
، 336، 272، 229، 1384:137مولـوي،  ، ر.ك:را به کار گرفته اسـت (بـراي نمونـه   » از قفس

ــیل در  119: 1379؛ 1465، 1263، 1154، 1011، 879، 707، 702، 606، 583 ــراي تفصـ ؛ بـ
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در . او همچنـین )622- 2/621ج:1387، کوبزرینر.ك:باب معانی روح و جان نزد مولانا، 
» طوطیـان عـام  «و » طوطیـان خـاص  «هاي مستعد و نامستعد آدمیان از دو تعبیر نااشاره به ج
کـه او نیـز از   1376:247، ؛ نیز نک: سـلطان ولـد  6/279م: ج1933مولوي، است (بهره برده 

اشاره کرده است).» پریدن طوطی جان از قفص جسم«تمثیل 
حدیقـه خـورد. سـنایی در   آثار عرفانی نیز بـه چشـم مـی   تعبیراتی از این دست در دیگر 

طـوطی جـانش چـون    «آورده است: (ص)) هنگام اشاره به وفات حضرت رسول225: 1383(
) نیـز دیـده   9: 1374روزبهـان ( شـرح شـطحیات  مشابه چنین تعبیري در ». قفس بشکست...

ر در عطـا ». طوطی سرشّ چون قفص جسـم و عنصـر بـه منقـار عشـق بکشـت...      «شود: می
) از جانب سالک فکـرت بهشـت را چنـین مـورد خطـاب قـرار       227ب: 1388(نامهمصیبت

طـوطی  «کـه از ترکیـب   794، 242: 1368همـو، نیز: (»طوطی جان طالب معنی تو«دهد: می
)، براي اشاره به مـردن  1/513ج: 1378(الاحرارتحفه. جامی در )استفاده کرده استنیز » روح

1363:322، (نیز نک: عراقـی » چون بپرد طوطی من زین قفس...«برده: همین تعبیر را به کار
11تعبیر کرده است).» جستن طوطی عمر از قفس جسم«که او نیز مردن را به 

) دربارة دل آورده است:1/570: ج1378(الابرارسبحهدر جاي دیگر در 
ــوطی دل  نیســــت ایــــن پیکــــر مخروطــــی دل ــس و ط ــن قف ــت ای ــه هس بلک

ــو  ــر تـ ــی گـ ــس نشناسـ ــوطی ز قفـ ــی طـ ــی نسناســ ــاس نئــ ــدا نــ ــه خــ بــ
)323: 1384مولوي،؛ 1336:708، ، نیز نک: سناییتشبیهات مشابه(براي 

):  1/615: ج1378تکرار شده (الابرارسبحهاین تصویر بار دیگر در جایی از 
ــس   ــو راه نفــ ــه گلــ ــرد بــ ــا نگیــ ــگ  تــ ــود تنـ ــان نشـ ــوطی جـ ــسطـ قفـ

توان در حکـایتی از  طوطی/ قفس را میباباطن/ ظاهر و تننمونۀ دیگري از تناظر جان/ 
از فضایل ظـاهري  «) بازیافت، آنجا که یکی از مشایخ که 576: 1376(الصفاصفوةبزاز در ابن

، در پاسخ جمعی از اصحاب که حـال ظـاهر   »به خصایل باطنی التفات و اهتمام بیشتر داشت
»  کنید. طوطی کو؟میوصف قفص «ستودند، گفت: یکی از مشایخ را می

ها را به تصـاویر آشـناي ادب عرفـانی    ها آنسازيتعدد استفاده از این تعبیرات و مضمون
هـا در ادبیـات   گیري آنرسد چنانچه بخواهیم دربارة نحوة شکلتبدیل کرده است. به نظر می

هـاي  فارسی جستجوگري کنـیم، ناچـار از مراجعـه بـه خاسـتگاه اصـلی طـوطی و ویژگـی        
قاره خواهیم بود. با این حال، باید اشاره کرد که گـاه نیـز   رهنگ شبهشده به آن در فدادهنسبت
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شـویم؛ مـثلاً چنانکـه شـفیعی کـدکنی نگاشـته       هاي متفاوتی مواجه میبرداشتبا تصاویر و 
کشـف  ق) در اثـر خـود بـا نـام     678غـانم (د.  )، عزالدین مقدسی مشهور به ابن149: 1383(

را به بلندهمتی و قطع تعلق از آنچه ابنـاي جـنس   ، طوطیالأسرار عن حکم الطیور و الأزهار
است:  اند، وصف کرده و از زبان طوطی گفته او خواهان آن

دریافتم که مقصود از وجود آدم و فرزندان اویند و همۀ کاینات از بـراي ایشـان آفریـده    
شده است. از این روي در آن کوشیدم که با ایشان انباز شوم در طعام و کلام ایشان و بـا  

ام. بدین سبب بهاي من افزونی گرفتـه  این که از ایشان نیستم، همانندي ایشان پیشه کرده
اند و ایـزد  در بلندي دارد. آدمیزادگان مرا به ندیمی خویش برگزیدهاست که همتم روي

تعالی میان من و ایشان الفتی استوار کرده است.  

اهـل تصـوف هنـد نیـز یافـت. مـثلاً       اي از عدهتوان در میان مشابه چنین دیدگاهی را می
بـراي تربیـت   قـاره، ق) از بزرگان متصوفۀ شبه992الدین احمد غازیخان بدخشی (د. میرنظام

الدین احمد، براي او یک طوطی فرستاد و در مکتوبی بدو چنـین  روحانی فرزند خود، حسام
نوشت:  

پس در حال این طوطی تأمل کامل نماید و به زبان معنوي معلم خود به تعلیم الهی داند 
و به این متحدث و متعقل شود که این طوطی به جهت گوش نهادن بر آنچـه اشـرف از   

، به واسطۀ متابعت نمودن به او، به آن مرتبه ترقی کرده که در او نطق پیـدا شـده   او گفته
که اشرف و اخص صفات خلقی انسان است. لاجرم به قابلیـت منظوریـت و مطلوبیـت    
بسیاري از افراد انسان که اشرف انواع مخلوقات است، مشرف گشته و به سعادت تکلـم  

ه به حسب خلقت لازم طبیعت او نبوده، او نام ملک علام مستسعد شده و این کلمات ک
را حاصل گشته بعد از انقطاع طیران به هواي نفس خود در هوا که مقتضی طبع اوسـت  
و این انقطاع در او پیدا نشده، مگر به واسطۀ آنکه به تصرف و تملک اشرف از خود کـه  

عـت  آدمی است، درآمده. پس اي فرزند معلوم شد که بـه هـواي نفـس و مقتضـاي طبی    
نابودن، موجب کمال معنوي طوطی شده [...] به کلام اشـرف از خـود گـوش انداختـه،     

شاءاالله تعالی، که آنچه آدمـی را بـه حسـب خلقـت لازم     منقاد باشی تا به جایی رسد، ان
(دهلـوي  طبیعت نیست، ترا حاصل شود و آن چیز مرتبۀ علم و معرفت پروردگار است

).  207- 206م:1988، کشمیري
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شود، ماندن در قفس و قطع تعلق از مقتضـاي طبـع طـوطی    نجا چنانکه مشاهده میدر ای
 ـ      اکه پرواز کردن است، موجب کمال معنوي او دانسته شـده اسـت. ایـن دسـت تـأویلات ب

ارتباط هستند.  اي که در ابتداي این مقاله پرداختیم، بیزمینۀ هنديپیش
همراهی یا همسـانی  رنگ سبز آن، طوطی در ادب فارسی به مناسبت هايویژگییکی از 

)؛ از 1048، 2/981: ج1365صـائب،  ؛268: 1384عطـار،  نـک: براي نمونـه،  خضر است (با 
» جستجوي جاودانگی که صوفی از طریق فناء فی االله خواستار آن اسـت «این رو طوطی را با 

 ـ      172: 1383،اند (شـفیعی کـدکنی  مرتبط دانسته ا ). جالـب اسـت کـه ایـن تصـویر مـرتبط ب
شـود: در حکایـت   نیز دیده مینامهطوطیهاي جاودانگی از وجهی دیگر در یکی از حکایت

بخشد، شاه طوطیان بـه  شب هشتم/ نهم چون شاه شام طوطیِ طبیب را از قفس خلاصی می
فرستد تا میوة درختـی کـه خاصـیت آن    پاس قدرشناسی، طوطی طبیب را به قعر ظلمات می

- 1372:86، ؛ نخشـبی 1352:124، م ارمغان آورد (نک: ثغـري حیات ابد است، براي شاه شا
شـباهت  ). این تصویر، به تمثیلی که پیش از این در باب شوکه، فرزند ویاسه آوردیم، بـی 87

حـاوي عصـیر   –اي نیست، تمثیلی که بـر اسـاس آن، مـتن مقـدس همچـون میـوة رسـیده       
وکه فروافتاده است.  ) فروافتد، از دهان شوداهاکه از درخت آرزوها (- مرگیبی

قدسی بودن کلام طوطی2.3
اش از وجهی محمل مناسبی براي اشاره بـه  از سوي دیگر، همچنانکه که طوطی و سخنگویی

تمیـز  گو و بیرا به سبب تقلید و تکرار، بیهودهبخش است یا گاه او خاموشی و صمت رهایی
، ؛ ناصرخسـرو 1336:185؛ 742، 683، 1383:172،سـنایی بـراي نمونـه، ر.ك:  (انـد دانسـته 
و منـد از حقیقـت   اما در مواضعی نیز سخن او بهره،)149: 1359، ؛ سعدي514، 1380:139

معرفـی  » اسرار الهـی «را ناطق به » طوطی ربانی«دانسته شده است. مولانا اي الهی داراي جنبه
). 12»اســرارالا اي طــوطی گویــاي «358: 1385؛ نیــز نــک: حــافظ، 1465: 1384(کنــدمــی

)، در تفاوت میان کلام خود و علماي زمـان کـه بـه    31: 1385(مافیهفیههمچنین در جایی از 
من مرغم، بلبلم، طوطیم. اگر مرا گوینـد کـه بانـگ دیگرگـون     «گوید: اند، میپی نبرده» اصل«

».  کن، نتوانم، چون زبان من همین است. غیر آن نتوانم گفتن
در جـایی در اشـاره بـه حسـین منصـور      )384: 1374(بقلیروزبهاناي دیگر، در نمونه

؛ بـراي  647- 646، 1/639ج: 1398کنندة اسرار بـوده اسـت (نـک: عطـار،     که فاش–حلاج 
طوطی وکر کبریـاء  «او را - ) see: Hallâj 1931: 22, 59, 130, 133اشارات خود او بدین نکته، 
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مولـوي، آیی سرّ و طـوطی، مـثلاً نـک:    هاي دیگري از باهمخوانده است (براي نمونه» الحان
).1388:351، ؛ اردستانی1374:18، ؛ روزبهان بقلی6/279جم:1933

همراه آسـمانی  طوطی در متون هندي، کهدر بخش نخست این مقاله اشاره کردیمما نیز
ها را بر خـدایان و ازبردارندة متون مقدس است و آنداند،را میاسرار الهی خدایان است که 

خواند.  آدمیان فرومی
13پذیري طوطی به کمک آینـه ، نحوة تعلیمدر متون عرفانیپردازي دیگردر یک مضمون

؛ هـر چنـد از منظـر مآخـذ احتمـالی میـان ایـن        در چند موضع مهم به کار گرفته شده است
کـارگیري ایـن مضـمون در    ایم، اما از آنجا کـه بـه  مضمون و متون کهن هندي ارتباطی نیافته

میـان طـوطی و عـالم علـوي     منـد  واسطهاي متضمن وجود رابطهضعی صورت گرفته که موا
الـف) :کنیم. این مواضع از این قرارنـد اي هندي دارد، در اینجا به آن اشاره میاست که ریشه

هنگـام سـخن گفـتن از    مثنـوي نخست در تلقین دادن شیخ به مریدان؛ مولانا در دفتر پـنجم  
بینـد و  گیرنده خـود را در آن مـی  داند که تلقیناي میتلقین شیخ، جسمِ ولی را همچون آیینه

پـذیرد، هرچنـد بسـیاري از ایشـان بـه      پندارد، از او تعلیم میمیچون خود را با او همجنس 
: 1933لـوي،  موکنند، مگر آنکه رحمت حق راه را بدیشان بنمایـد ( همان نطق ظاهر اکتفا می

.)5/92ج
علاءالدولۀ سمنانی در بیان انواع تجلیّـات  ؛در سخن گفتن خداوند با موسی در طورب) 

کنـد و آن را بـا   پـذیري اشـاره مـی   حق بر بندگان، به ضرورت وجود یک واسطه براي تعلیم
یی و آن نـدا «خوانـد:  آموزد، مشابه مـی تمثیل طوطی که به واسطۀ آیینه از معلم خود نطق می

السلام رسید، ندایی از حق تعالی بود. اما نور و صورت شـجره  که در کوه طور به موسی علیه
). پـیش از  94- 93: 1362» (حجاب موسی شـده بـود تـا نـداي حـق تعـالی توانـد شـنودن        

؛ 241: الـف 1388،خوانده بود (عطـار » طوطیِ طور«، موسی را نامهالهیعلاءالدوله، عطار در 
).  522- 521: 1383نیز: شفیعی کدکنی

؛ در تجسم یافتن جبرئیل در قالب انسانی هنگام نزول وحی بر حضرت رسـول (ص) ج) 
هنگام سخن گفتن از وحی، با اشاره به واسطه بودن جبرئیل براي فروخواندن کلام خـدا بـه   

اند که جبرئیل هنگام نزول وحی با صـورتی انسـانی بـر    پیامبر (ص)، به این نکته اشاره کرده
آمد تا با صورت بشري حضرت رسول (ص) مجانست داشـته باشـد. سـپس    مبر فرود میپیا

انـد. عزالـدین   مثل آن را در عالم صورت همچون سخن آموختن طوطی از پس آینـه دانسـته  
حـق تعـالی بـه واسـطۀ صـورت      «محمود کاشانی پس از اشاره به این تمثیـل آورده اسـت:   
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سلمّ سخن گفـت و بـه واسـطۀ صـورت بشـریت      بشریت جبرئیل با محمد صلیّ االله علیه و 
؛ بـراي یـک مـورد مشـابه دیگـر، نـک: عمادالـدین        78: 1394» (رسول با مردم سخن گفت

تـوان  را می(ص)). استفاده کردن از لفظ طوطی براي اشاره به وجود پیامبر1374:156، کرمانی
ر طـوطی ملـک   خبـردا «را (ص)در متون دیگري نیز دید، مثلاً روزبهان بقلی حضـرت رسـول  

) در اشـاره بـه   110: 1384(حـدائق الحقـایق  ) یا فراهی هروي در 368: 1374خوانده (» قدم
تـوان  گاه می». طوطی شکرستانِ و ما ینطق عن الهوي«پیامبر این ترکیب را به کار برده است: 

الـدین  تعابیري نزدیک به این مضمون را در متون غیرعرفانی نیز سـراغ گرفـت، مـثلاً کمـال    
: 1394خوانـده اسـت (  » طوطی قفص وحی«اي جبرئیل امین را سماعیل اصفهانی در قصیدها

102.(14

گیرينتیجه. 4
هـاي هنـدي   هاي عرفانی ادب فارسی از برخی حکایـت ترین متناي از مهمپدیدآوران دسته

طۀ اي دیگر بـه واس ـ اند؛ همچنین عدهبراي بیان مقاصد و مفاهیم مورد نظر خود استفاده کرده
انـد کـه بـا ایـن     هایی را بـه طـوطی نسـبت داده   ها ویژگیها و تشبیهاستفاده از برخی ترکیب

ها و به تبـع آن، سـاخت   ارتباط نیستند. گرچه مآخذ اصلی ایشان در نقل حکایتحکایات بی
هـا و تناظرهـا میـان    روشـن نیسـت، امـا وجـود برخـی شـباهت      به قطـع و یقـین   ترکیبات 

هاي عرفانی با خصوصـیات  سازيشده به طوطی در این گونه مضموندادههاي نسبتویژگی
هاي هندي، متبادرکنندة این ظن است که ایشان بـا تصـویر مقـدس    منتسب به طوطی در متن

تـوان چنـین پنداشـت کـه ایرانیـان بـا       اند. به عبارت دیگر، مـی طوطی در هند آشنایی داشته
اند و چون در آثـار خـود   وطی آشنا بودهگرفته پیرامون طتصورات و تصویرهاي هندي شکل

انـد و از  ها و تصویرها را نیـز بـه کـار گرفتـه    اند، برخی از این ویژگیاز طوطی استفاده کرده
در واقـع جسـتجوي ایـن    انـد. ها براي ساخت مضامین عرفانی و ترکیبات ادبی بهره بـرده آن

هر به متون دربـارة برخـی   تشابهات و تناظرات تلاشی بوده است براي یافتن توضیحی مستظ
هاي پرتکرار ادب فارسی که غالباً به سـبب همـین آشـنایی،    پردازيها و مضمونتصویرسازي

توان در این سه دسـتۀ کلـی   ها و تناظرها را میاین شباهتشوند.نیاز از توضیح دانسته میبی
جاي داد:
اي مقدس، مـرتبط بـا   هقاره، طوطی پرندمذهبی شبه- همانطور که در متون داستانیالف) 

هـاي عرفـانی نیـز از میـان     هـا) اسـت، در مـتن   هوعوالم قدسی و موجودات روحانی (گنـدر 
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پرندگان دیگر برکشیده شده و بـه عـوالم روحـانی منتسـب گشـته اسـت. تصـویر طـوطیِ         
هـا و  محبوس در قفس در متون هندي، به ویژه آن دسته از متون روایی که دربردارندة آمـوزه 

قارة هند هسـتند، اصـالت دارد. در فضـاي    بینی اهالی شبههاي جهانمذهبی و مؤلفهمعتقدات 
هاي او، مثل خوانـدن متـون مقـدس،    هندي هر چند طوطی گرفتار را به سبب برخی ویژگی

دارند، اما طوطی خواهان بازگشت به وطـن اصـلی خـود تصـویر شـده اسـت. در       بزرگ می
هـاي  درآمدن زاهدان و سالکان در چرخـۀ زنـدگی  وجهی دیگر، طوطی قالبی براي به تجسد 

جان عـارف  ،هاي عرفانی فارسیاند. در متنهاست که به قالب پرنده درآمدههوگندرومتوالی 
که در قفس جسم گرفتار آمده و میل به بازگشت به اصل خویشتن را دارد، به تصویر هنـدي  

رد. تشـبیه مـرگ و برآمـدن    طوطیِ محبوس در قفس تشبیه شده که هواي آشـیان خـود را دا  
توان سطح دیگري از این تشابه دانست. چنانکـه  روح از قالب به رستن طوطی از قفس را می

ها در قالـب پرنـده و سـپس واگذاشـتن     هواز منظري دیگر، گرفتار آمدن وجود ملکوتی گندر
و این قالب جسمانی و بازگشت به صورت ملکوتی هم با برآمدن جان از جسـم تنـاظر دارد  

هم با ترك تعلقات نفسانی و بازگشت به اصل روحانی.
توان به آن تصویري از طوطی در متون مقدس هندي اشاره کـرد  در وجهی دیگر میب) 

مند است، امـا سـکوت را مایـۀ نجـات خـود      که در آن گرچه طوطی از توان سخنگویی بهره
و صـمت، از تصـویر   داند. در متون عرفـانی فارسـی نیـز بـراي تبیـین مفهـوم خاموشـی       می

.اندکردن او بهره بردهاي که به سبب سخنگویی به قفس گرفتار آمده و سکوت پیشه طوطی
هاي هندي، سخنگویی طوطی با متن مقـدس ارتبـاط دارد، در   همان گونه که در متنج) 

دارد. حتی هنگامی کـه  آییبا طوطی هممتون عرفانی فارسی نیز سخن گفتن از کلام مقدس
وحـی  آید و از آن براي توضـیح  پذیري طوطی به کمک آینه سخن به میان میثیل تعلیماز تم

برنـد، بـاز هـم    بهره می(ع)یا سخن گفتن خداوند با موسی(ص)و نزول جبرئیل بر پیامبر اسلام
نوعی ارتباط میان طوطی و عالم علـوي اسـت  وجودمتضمناین تمثیل و موارد استفادة آن، 

منـد از حقیقـت، برگرفتـه از    ، بدین معنا که سخن طوطی، بهـره اي هندي داردکه خود ریشه
.استعالم ملکوت و مقدس 

هانوشتپی
و از نام مؤلـف و زمـان دقیـق تـألیف آن نیـز اطلاعـی       در دست نیستسپتتیشوکهصل چرا که ا.1

هـاي کهنـی   قـارة هنـد دسـتنویس   هاي شـبه ناهاي گوناگون آن به برخی زبویرایش، اما از نداریم
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,Winternitzجا مانـده اسـت (  به  1985: vol. III/377-378 ؛see also: Shastri, 1943: 144   امـروزه بـر .(
دانیم که این متن داراي دو روایت مرسل و مصنوع بوده کـه در برخـی   ها میاساس این دستنویس

,Winternitzاند (ا با یکدیگر اختلافاتی داشتههناداست ibid: vol. III/378.(
تـرین  در میان مجموعه متون مقدس بودایی باید به کهـن هاتکهجابراي نشان دادن جایگاه . 2

مراجعـه کـرد. ایـن مجموعـه     » سه سـبد «) یا ti-piṭaka» (پیتکهتی«مجموعۀ بودایی، یعنی 
بد گفتارها و سبد آیین برتر است که هر یـک داراي  شامل سه بخش عمده، سبد روش، س

از متون متعلق به سـبد دوم،  هاجاتکه). Geiger, 1956: 9چندین مجموعه و کتاب هستند (
:30ibidداسـتان تولـد هسـتند (   547سبد گفتارها و در مجموع داراي  ، پاشـائی نیـز:  ؛ ,14

ها به زبان پالی نوشـته شـده   ترین صورت مکتوب آن). قدیم323- 322، 311- 1362:310
هاي کهن بودایی و احتمالاً زبان خود بودا یا بسیار نزدیک بدان بـوده  که زبانِ اغلبِ نوشته

).  Alwis, 1883: 41; Geiger, 1956: 1, 3است (
- 295(مقتـدرباالله روزگـار ال ق در 305ذیل وقایع سـال  ) که 64م: 1967(قرطبیر.ك:نیز . 3

رنگی بـود کـه بـه    ها پرندة سیاهکند که در میان آنق)، به هدایاي والی عمان اشاره می320
رنـگ  رنگ یـا تیـره  گفت. براي اشاره به سیاهتر از طوطی سخن میفارسی و هندي فصیح

».مینا«ذیل مدخل :1373، دهخدار.ك: بودن مینا، 
: 1336(اند؛ مثلاً ازرقی هـروي شارك در کنار هم قرار گرفتهدر ادب فارسی هم گاه طوطی و

) سروده است:  7
ــرد    ــه گی ــد پایگ ــش گوین ــه دان ــخن ب س

بمانــــــــــــــــــــــــــد

وگرنه طوطی و شارك چو آدمی گویاسـت 

) دربارة اعتقاد اهل هنـد در بـاب مخلوقـات چنـین     67م: 1958(تحقیق ماللهندبیرونی در . 4
ها را به سه گروه روحانیان در بالا، آدمیان در میانـه و حیوانـات در   سخن گفته: نخست آن

اي از هـا، بـه دسـته   هـاي آن پایین تقسیم کـرده و سـپس هنگـام برشـمردن زیرمجموعـه     
ها هستند.هوگندراشاره کرده که همین»گاندهرب«روحانیون ذیل عنوان 

نه تنها یک اثر حماسی، تاریخی و روایی بزرگ، بلکه یـک اثـر دینـی    مهابهارتهبراي آنکه . 5
.238- 1/237: ج1389شایگان،ر.ك:نیز هست، 

.”see: Jacobi, 1914: below the entry “Jainismبراي اطلاع بیشتر دربارة این آیین، . 6
Karimi Zanjani Asl, 2000: below the entryر.ك:براي آثـار او در عرفـان و تصـوف،   . 7

“NAḴŠABI, ŻIĀʾ-AL-DIN”.
فرهنـگ  و فرهنـگ رشـیدي  ، برهان قـاطع به نقل از ») شارك«ذیل مدخل :1373دهخدا (. 8

آورده است که شارك را هزارداستان/هزاردستان نیز گویند.   شعوري
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ال داده منشـأ حکایـت ابوالفتـوح    ) احتم ـ592- 2/591: ج1348هر چند مرحوم فروزانفر (. 9
دانسـت)، امـا در   روایات یهودیان باشد (به دلیل حضور سلیمان نبی که زبـان مرغـان مـی   

ادامه افزوده است ریشۀ اصلی روایت ابوالفتوح و عطار یکی اسـت. سـالها پـیش اسـلامی     
کتـب  هاي برخـی ندوشن با اشاره به هندي بودن اصل داستان، کوشید آن را بر پایۀ آموزه

- 2/624: ج1387کـوب ( ). زریـن 1343،اسلامی ندوشنر.ك:مقدس هندیان تفسیر کند (
) نیز تمثیل طوطی (اسارت روح در قفس جسم) را با توجـه بـه آنکـه اجـزاي آن بـا      625

مبتنـی بـر یـک سـابقۀ دیرینـۀ ادبـی و       «هـایی دارد،  اساطیر و احلام اقوام بدوي مشـابهت 
ی را رمزي از تعالی و طیران و نطق طوطی را نمـودي از  خوانده و پر سبز طوط» اساطیري

عالم نفس ناطقه دانسته است.
ق:1422، ثعلبـی ر.ك:براي آنکه در برخی منابع گفتۀ دیگري به طوطی نسبت داده شده، . 10

.3/354ج: ق1407،؛ زمخشري7/190ج:1371، ؛ میبدي7/195ج
گـو کـه لزومـاً ذیـل ادبیـات عرفـانی       چنین تعبیرات و ترکیباتی در شعر شاعران فارسـی . 11

توان به این چند مورد اشـاره  شوند نیز به کار رفته است؛ تنها براي نمونه میبندي نمیطبقه
کرد:  

زاغ و طوطی را چنـین در تقابـل   » حقیقت«اي به ردیف در قصیده)73: 1364سیف فرغانی (
قرار داده است:  

وه کــه ز زاغــان اهــل قــال چــه آیــد     

بمانــــــــــــــــــــــــــد

ــوش  ــوطی خ ــر ط ــر س ــت ب ــال حقیق مق
سروده است:  )289همو در غزلی (همان: 

ــه دام قفســش ناسوتســت  طــوطی روح ک

بمانــــــــــــــــــــــــــد

عندلیبی است که جایش چمن لاهوتسـت 

) و 358: 1385،(قزوینـی و غنـی  » پیر و مرشد«گاه منظور از این طوطی گویاي اسرار را . 12
).3/1437: ج1357،اند (سوديگاه خود شاعر دانسته

) در این باره آورده است:  164: 1362(نامۀ علایینزهتالخیر در شهمردان بن ابی. 13
تـا او صـورت خـویش در او    دارنـد اي برابـرش ب هآیینهکچنان است ]طوطکو آموختن او [

گوید، او چنـان دانـد کـه طـوطئی     بیند و یکی در پس آیینه آنچه خواهد که او را درآموزد، میمی
شنود، پس حکایت باز کند.نگرد و آوازش میدیگر است، در آن می

هاي کلامی دربارة وحی گاه این تصویر بـه سـبب   براي آنکه در روزگار معاصر در بحث. 14
: 1387اش مورد انتقاد قرار گرفته اسـت، بـراي نمونـه، ر.ك: سـروش،     تقلیديغلبۀ وجهۀ 

171 -177.
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نامهکتاب
، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: زریاب.الصفاصفوه)، 1376بزاز، توکل بن اسماعیل (ابن

روري، تهـران:  ، تصـحیح امیـد س ـ  الرمـوز الکنـوز و بحـر  شـرح )، 1388الدین محمـد ( اردستانی، پیرجمال
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی.

، تصحیح سعید نفیسی، تهران: زوار.  دیوان)، 1336ازرقی هروي (
.3، ش 10، س مهر، »خویشاوندي فکري ایران و هند«)، 1343اسلامی ندوشن، محمدعلی (

المعـارف  حیـدرآباد: مجلـس دائـره   ، تصـحیح ادوارد زاخـائو،   تحقیق ماللهنـد )، 1958بیرونی، ابوریحان (
العثمانیه.
، تهران: مروارید.  بودا (گزارش کانون پالی))، 1362پاشائی، ع. (

، تهران: علمی و فرهنگی.هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان)، 1375پورنامداریان، تقی (
محمـد بـن   تصـحیح ابـی  ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن)، ق1422ثعلبی نیشابوري، ابواسحاق احمد (

عاشور و نظیر الساعدي، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  
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